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شک يکي از مهمترين محصولات دورة گذار بود که در قلمرو مسلمانان 

يا » سوفسطائيون«. بشکل جنبشي فکري با عنوان سوفسطائيان ظهور يافت

ديگر، شکّاکان مسلمان با پيشگامي فردي بنام صالح بن عبدالقدوس، بعبارت 

» عنديه«، »عناديه«گروهي بودند بزعم شماري از متکلّمان مسلمان متشکّل از 

که همچون سوفيستها و شکاکان يونان و هند، نه بعنوان يک » لاادريه«و 

ن بش يا يک جريان فکري در درون تمدمکتب که بيشتر بعنوان يک جن

هم حقيقت و » عين«که براي » ذهن«تنها براي آنها نه . مسلمانان ظهور يافتند

اصالتي قائل نبودند و چيزها در نظر ايشان تنها از وجودي خيالي، وهمي و 

، فلاسفة مان، بويژه معتزليهامتکل برخورد قاطعانه. حدسي برخوردار بود

الي با اين ن غزيي همچو مسلک برجستهان صوفيرطبيعي و منطقي و متفک

جريان موجب شد که اين گروه بسرعت از بين برود و نام چنداني از آثار و 

اکان مسلمان هم با البته شک. اندپيروان اين جريان فکري در تاريخ باقي نم
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در جلب توجه » عقليات«و » حسيات«ايجاد ترديد نسبت به معارف مأخوذ از 
صولي و گرايش آنها به انديشمندان مسلمان به معرفت حضوري بجاي ح

  .عرفان و تصوف بجاي علم و فلسفه بيتأثير نبودند

  سوفسطائيان، شکاکان، صوفيان، متکلمان، فلاسفه، صالح بن عبدالقدوس :هاهاهاها    کليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه

*      *      * 

        قدمهقدمهقدمهقدمهمممم
»آن را بتوان  که احتمالاً ريشه» ريب«و » شبهه«يي عربي است در پيوند با واژه» شک
در زبان سرياني، » اميد داشتن«به معناي  ٢»سکّي«در زبان يوناني،  ١»اسکپتيکُس«در 

بهمراه (» نگريستن«معناي ب ٤»خس«، »پوشاندن و به هم بافتن«بمعناي  ٣»ک ـک ـ س«
 ٦»شکي«در زبان عبري و بالأخره فعل » اشتباه«بمعناي  ٥»شگاگاه«يا ) انتظار يا نگراني

يي مطرود و رانده شده از واژه» شک«. بمعناي شکايت کردن در خود زبان عربي يافت
ران مسلمان همچون طاعون بايد از آن لمانان است که به باور برخي متفکن مستمد

 )١(؛وري در درياي شک نيستدوري جست و هيچ سرنوشتي براي انسان بدتر از غوطه
و يا » علم« است که بايد از آن دوري جست و يا» ايمان«در برابر  ن شکولي اينکه اي

شمندان مسلمان فاق انديب به اتهرحال، اغلب قريبه. ص نيستچيز ديگر، چندان مشخ
که » علم«تعبير کرده و آن را نه ) »سوفسطا«(» سفسطه«در برابر علم و حقيقت به  از شک

» الحکمة«(» سوفيا« ناني برگرفته از دو واژهي با اصالتي يوياند؛ حرفهشمرده» حرفه«يک 
معناي که روي هم رفته ب) »المغلطة«و يا » المزخرف«، »المموه«(» ساسط«و ) »العلم«يا 

» العلم المزخرف«، )خرد آب و تاب داده شده به شکلي دروغين(» الحکمة المموهة«
                                                           

1. skeptikos  
2. sakkî  
3. Ś-K-K 

4. ś-kh  

5. sheḡāḡāh 
6. shakâ  




